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Introduction 
In this article, given the breadth of the subject, we have first attempted to briefly 

examine battles as narrated in Iranian legends, focusing on the types of parties 
involved. In the second stage, to highlight the differences among legends from 
various regions, we have specifically analyzed the legends of South Khorasan. At 
the outset, it is necessary to clarify that by ‘battle’ in this study, we refer to any 
purposeful physical (hand-to-hand) confrontation, whether initiated willingly by the 
parties, imposed through conflict or harm by one side on another, or involving 
humans, animals, plants, supernatural beings, or even objects. Thus, the two central 
research questions are: 

• Who are the parties involved in battles in Iranian legends? 
Which parties are most commonly engaged in battles in South Khorasan legends? 
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Methodology 
To address these questions, the nineteen-volume collection 

 by Ali Ashraf Darvishian and Reza Khandan Mahabadi, along with 
 by Hamidreza Khazaei, were examined. The study was 

conducted through library research using a descriptive-analytical approach. 
 

Discussion and Conclusion  
Based on the findings of this research, battles in South Khorasan and Iranian 

legends, categorized by the parties involved, include: 
• Human vs. Human 
• Human vs. Self (inner struggle) 
• Human vs. Animal (often involving transformations of plants or animals) 
• Inanimate vs. Inanimate 
• Human vs. Animal/Plant 
• Human vs. Imaginary Beings 
• Human vs. Object 
• Human vs. Natural Elements 
• Non-Human vs. Non-Human 

Human vs. Human battles are further divided into familial and non-familial 
conflicts. Familial battles include romantic conflicts over choosing a spouse, 
husband-wife disputes, daughter-mother conflicts, father-child conflicts, brother-
brother conflicts, father/brother-in-law vs. son-in-law, mother-in-law/sister-in-law 
vs. bride, stepmother vs. stepchild, and sister-sister conflicts. 

Non-Human vs. Non-Human battles involve: 
• Demon/Giant vs. Demon/Giant 
• Demon/Giant vs. Animal 
• Animal vs. Animal 
• Animal vs. Inanimate/Plant 
• Inanimate vs. Inanimate 
• Animal/Inanimate vs. Natural Elements 

In legends, even familial conflicts often depict a clear dichotomy of good versus 
evil. Conflicts such as father vs. child, child vs. father, brothers, sisters, mother vs. 
child (son/daughter), stepmother vs. stepchild (son/daughter), aunt vs. nephew, 
cousin vs. prince’s fiancée, battles with demons, demon vs. demon, animal battles, 
and object battles all unfold within the framework of good versus evil. In South 
Khorasan legends, the family is portrayed as a center of respect and trust, with 
limited familial conflicts. Mythical and cultural conflicts, such as father-child or 
stepmother-stepchild disputes, are prevalent in both South Khorasan and Iranian 
legends. Non-familial battles are a recurring theme in both sets of legends. However, 
battles with the self (inner struggles) do not appear in South Khorasan legends. 
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Demons, animals, fairies, and inanimate objects are other opponents in battles, 
which may or may not involve humans. In Iranian legends, demons are typically 
negative actors, while fairies are their opposites. In South Khorasan legends, demons 
are not portrayed negatively and often assist humans. Battles between humans and 
animals/plants, and vice versa, occur in both Iranian and South Khorasan legends. 
Humans are generally depicted as dominant over animals. Human-object conflicts 
are also present in both sets of legends, with demons sometimes appearing as objects, 
leading to confrontations with humans. Natural elements occasionally oppose 
humans, with examples such as battles against wind, storms, or mountains observed 
in both groups of legends. However, battles between animals and inanimate 
objects/plants or between inanimate objects were not found in South Khorasan 
legends. 

 
Keywords: Battel, Wrestling, Iranian Folktales, Oral Literature, South Khorasan 

Folktales. 
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 چكيده 

پيچيده با  بود،  انسان  براي حفظ حيات  رواني  ابتدا كنشي زيستي و  تر شدن حيات  نبرد كه 
هاي زيستي انسان نظير اقتصاد، دين، آيين، سياست، تفريح و جز آن ي ساحتاجتماعي بر همه

توان به  آميز و نقش آن در زندگي را ميهاي خصومتو واكنش  حاكم شد. گستردگي اين كنش
ترين اسناد بازمانده از حيات اجتماعي انسان هستند، مشاهده كرد. ها كه از مهموضوح در افسانه

ها نبرد به اعتبار طرفين، دليل، انگيزه، نوع، دستاورد، نتيجه و جز آن قابل تحليل است. در افسانه
هاي هر منطقه رافيايي، فرهنگي و اجتماعي را در افسانهدر كنار اين موارد، نبايد نقش شرايط جغ
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هاي خراسان جنوبي  ، در افسانهي آنترين پايهاز نظر دور داشت. در اين پژوهش طرفين نبرد، مهم
بررسي شده تحليلي  ـ  توصيفي  روش  ويژگيبا  و  انواع  ماهيت،  بهتر  براي دريافت  اين اند.  هاي 

هاي  ها، در هر بخش، نگاهي كوتاه به افسانهتر اين ويژگيها و نيز دستيابي به درك صحيحافسانه
انسان  اند از:  هاي ايران عبارتايران نيز شده است. با توجه به اين تحقيق، طرفين نبرد در افسانه

ـ انسان، انسان ـ نفس، انسان ـ حيوان، انسان ـ گياه، انسان ـ موجودات خيالي، انسان ـ شيء،  
انسان حوزه با  انسان  از  گسترده  هايانسان ـ عناصر طبيعي، غيرانسان ـ غيرانسان. نبرد  را،  اي 

گيرد. عشق و ازدواج تا نبردهاي خانوادگي و غيرخانوادگي بين سطوح مختلف اجتماع، دربرمي
اين طرفين در افسانه با  ها قابل مشاهده است: ديو/ غول ـ ديو/ نبرد غيرانسان ـ غيرانسان نيز 

حيوان/  غول، ديو/ غول ـ حيوان، حيوان ـ حيوان، حيوان ـ غيرجاندار/ گياه، غيرجاندارـ غيرجاندار،  
توان دريافت كه مي  ،هاي ايران با خراسان جنوبيي افسانهغيرجاندار ـ عناصر طبيعي. با مقايسه

. برخي از  روابط خانوادگي آرامش، دوام و استحكام بيشتري دارندهاي خراسان جنوبي  در افسانه
هاي  ـ غير جاندار/ گياه در افسانهنبردها مانند نبرد با نفس، ستيز غيرجانداران و ستيز حيوان  

حاكي از سادگي و نبود پيچيدگي در روايت و   اين امر احتمالاً اي ندارند.  خراسان جنوبي نمونه
 تفكر افراد در خراسان جنوبي است.

 هاي خراسان جنوبي. ، ادبيات عامه، افسانههاي ايرانينبرد، كشتي، افسانههاي كليدي: واژه 
 

 مقدمه 

انگيزه ي  ي اوليه در همهجنگ، ستيز و نبرد بخشي از فرهنگ هر قوم و ملت است. دليل و 
تدريج  نبردها دفاع از حيات و موجوديت خويش در برابر مخاطرات طبيعي و انساني بوده؛ اما به

وطن، حفظ سلامتي، تفريح و سرگرمي، آيين،  كاركردهاي حقيقي و نمادين ديگري چون دفاع از  
). در فرهنگ كهن ايراني نيز نبرد  ٦٧:  ١٣٩٠يابد (اربابي،  كار و تلاش، زيبايي و تناسب اندام مي

گونه نمونهبه  براي  است.  يافته  بازتاب  مختلفي  حماسي  ،هاي  شاهنامه  ، متون  روايتگر   ، چون 
نبردهاي آييني و ميهني ايرانيان است و متوني، همچون سمك عيار، نبرد را با مفاهيمي مانند  

مي فتوت  و  نشانهجوانمردي  هنوز  نبرد،  اهداف  و  اشكال  تغيير  وجود  با  نيز  امروزه  و  آميزد.  ها 
شود؛  هايي چون ورزش باستاني و زورخانه ديده ميها و آييننمادهاي نبردهاي كهن در ورزش
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براي نمونه «ميل» يادآور «گرز» و «كباده» همان «تير و كمان» در نبردهاي كهن است (محجوب،  
نمي ١٠٣٠:  ١٤٠١ انسان  شامل  هميشه  نبرد  طرفين  البته  نبردهاي  ).  در  مثال  طور  به  شود؛ 

: ١٤٠١هاي خير و شر هستيم (هينلز،  هاي ماوراءالطبيعي در جبههاساطيري شاهد نبرد پديده
هاي ارزشمندي در  تواند آگاهيها، طرفين و دلايل آن ميابزارها، شيوه  ،). بنابراين انواع نبرد٦٩

، تا چه يقوم  هر ، مورد فرهنگ گروهي از مردم در اختيار پژوهشگران قرار دهد. براي مثال اينكه
هاي  حلكند از آن پرهيز كند و به راهنگرد، آيا سعي مي حل مشكلات ميحد به نبرد به عنوان راه

ها در  ديگر روي بياورد، آيا به نبرد به عنوان آييني بازمانده از نياكان توجه دارد، تا چه حد نزاع
ها دست توان با بررسي اين موضوع به آنميان افراد خانواده است و اطلاعات بسيار ديگري كه مي

 يافت.  
ي نبرد در گذشته  تواند اطلاعات ارزشمندي در مورد ميزان، كاركرد و نحوهيكي از منابعي كه مي

اي ـ هاي هر قوم كه جلوههاست. ادبيات شفاهي و افسانهدر اختيار پژوهشگران قرار دهد، افسانه
ست، مشحون از روايت نبردهاي گوناگون است و به  گرا و گاه خيالي ـ از حيات بشريگاه واقع 

حال تاكنون تنها به بخش بسيار كوچكي  توان نبردها را واكاويد؛ بااينهاي مختلف مياعتبار ملاك
از آن توجه شده است. نبرد به دلايلي مانند كسب ثروت، عدالت، انتقام، تفريح، ورزش و بسياري  

اي  مرحله بعُد تازه  باره انجام پذيرند يا مرحله بهدهد. نبردها ممكن است يك از دلايل ديگر رخ مي 
بيابند. طرفين نبرد ممكن است به نبرد تن به تن روي بياورند يا نبرد و ستيز به صورت گروه با  

اتفاق    يعشق  بيدو رق  نيب  يرينزاع و درگ   نياوقات ا  يگاهگروه و يا فرد با گروه انجام پذيرد.  
اتفاق    و راهزنان  با دزدان  نبرداست. گاه    گريد  يپهلوان با پهلوان  ك ي  نينزاع ب  نيا  ي. گاه افتديم
عمو و  برادرها،  خانواده شامل پدر و پسر،    كي  ياعضا  نيب  يريدرگ   نياوقات ا  ي و گاه  افتديم

هاست و گاه گاه نبرد ميان انسان.  دهدغيره رخ ميو    امادبرادر زن و د  ايبرادرزاده، پدر زن و داماد  
 ها.  ي اينميان حيوانات، گاه ميان موجودات خيالي و گاه ميان انسان با همه

كرده سعي  مطالب،  گستردگي  به  توجه  با  مقاله،  اين  مرحلهدر  در  صورت ايم  به  نخست،  ي 
هاي ايران روايت شده، از حيث انواع طرفين آن، واكاويم؛ در  گونه كه در افسانهاجمالي، نبرد را آن

با هم  هايي كه افسانهي دوم، براي نشان دادن تفاوتمرحله هاي مناطق مختلف در اين زمينه 
هاي خراسان جنوبي را به صورت ويژه مورد مداقه قرار دهيم. در همين ابتدا لازم  دارند، افسانه
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است بيان شود كه منظور ما از نبرد در اين تحقيق، هر گونه برخورد فيزيكي (تنانه/ تن به تن)  
ي طرفين صورت پذيرد خواه تحميل ستيز و آسيب از طرفي به هدفمند است كه خواه با اراده

طرف ديگر باشد، خواه توسط انسان صورت پذيرد خواه حيوان، گياه، موجود ماورايي و يا حتي  
 اند از: شيء. بنابراين دو پرسش محوري پژوهش حاضر عبارت

 هاي ايران كدام است؟ طرفين نبرد در افسانه-

 هاي خراسان جنوبي بيشتر شاهد نبرد ميان چه طرفيني هستيم؟  در افسانه-

ي  نوشته  ايران  هاي مردم فرهنگ افسانهي نوزده جلدي  هاي بالا مجموعهبراي پاسخ به پرسش
اشرف درويشيان و رضا خندان مهابادي و   ي حميدرضا  نوشته  هاي خراسان جنوبيافسانهعلي 

ي توصيفي  گيري از شيوهاي و با بهرهخزاعي بررسي گرديد. بررسي اين مقاله به صورت كتابخانه
 ـ تحليلي بوده است.

 

   ي پژوهشنهيشيپ

(در حوزه سرامي  با خويشاوندان،  نبرد  خار) دركتاب  ١٣٧٣ي  رنج  تا  رنگ گل  هاي  نمونه  از 
در كتاب    )١٣٩٢نيا و اكبري (ذبيحفردوسي ذكر كرده است.    يشاهنامهخويشاوندكشي را در  

نبرد پدر  اند. آنتوني پاتر در كتاب  هاي فرزندكشي پرداختهبه ذكر نمونه  تراژدي در اساطير ايران 
ي خاستگاه مضمون حماسي نبرد پدر و پسر در بين ملل پس از مقايسه ،و پسر در ادبيات جهان 

ي «معشوقان  ) در مقاله١٣٩٣كند. ذوالفقاري (ي برتر معرفي ميگوناگون، رستم و سهراب را نمونه
پردازد و در پي  هاي عامه» به معرفي زنان جنگجو ميهاي عاشقانه و افسانهجنگجو در منظومه

برمي زنان  انفعال  عدم  (آيداثبات  سعادت  مقاله١٣٩٨.  در  در  «شيوه  ي)  قدرت  انتقال  هاي 
پردازد. وي در خلال مقاله از نزاع و جنگ  ي انتقال قدرت ميهاي عاميانة ايران» به نحوهاوسنه

. كشاورزي، تاج  كندها، يا پدر زن و داماد بر سر حفظ يا تصاحب قدرت ياد ميپدر و پسر، برادر
هاي  اساطيري جنگ در افسانه  بازتاب ايزداني «) در مقاله١٣٩٨واردي و رضايي دشت ارژنه (

» حضور ايزدان جنگجويي چون هاي چهارمحال و بختياري، لرستان و كهگيلويه و بويراحمداستان
باد و مهر را هم به صورت موجودي فوق بشري و هم به صورت موجودي زميني    ،بهرام، سروش

هاي  زتاب آيين پهلواني كشتي گرفتن در ازدواج در داستانباي «دهند. مقالهمورد كاوش قرار مي
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داستان  ة عاميان بر  تكيه  با  حسينفارسي  مستعانهاي  شادروينوشته»  قلي  گيلكي  ي  و  منش 
پردازد كه از نبرد تن به  مي  ، ويژه معشوقان جنگجوييبه  ، ) به جايگاه زنان و مردان پهلوان١٤٠٣(

ي  نبرد را به صورت عرصه  يهمايما هيچ يك از منابع بنجويند، اتن و كشتي گرفتن بهره مي
اند؛ از  هاي عاميانه مورد بررسي قرار ندادههايي كه داراست، در افسانهاي با شاخ و برگگسترده

   گيرد.اين رو ضرورت پژوهش حاضر شكل مي
 

 هاي ايران نگاهي اجمالي به طرفين نبرد در افسانه

 طرفين نبرد به اعتبار دليل    -

ست  توان قائل شد، دليل يا دلايليها ميترين تمايزاتي كه ميان انواع نبرد در افسانهيكي از مهم
مي ورطه  اين  به  را  طرفين  مهمكشاندكه  و  .  نبرد  دلايل  افسانهترين  در  طرفين  ميان  ها  نزاع 

 اند از:  عبارت

  ريشاه و وز  ترين دليل است.يكي از طرفين رايج  : كسب قدرت و ثروت و طمعِقدرت و ثروت

كنندگان آن د يبا تهد  زه يرو به نزاع و ست  ن ياز ا  ؛ هستند  مطلق در صدر حافظان و طالبان قدرت  
دشوار و  يهاتيمورأم فرستادن او بهشاه با   ،را ثابت كند اشيتوانمند ي. هرگاه پهلوانپردازنديم

گاه نيز بر خلاف معمول، خاندان شاهي مورد تجاوز و    .بكاهد  يقدرت و  كند از ي مي ناممكن سع
كشي  ). شاه٨٥:  ١٣٨٥برند (خزاعي،  ي دزدان اموالشان را به غارت ميگيرد و قافلهدزدي قرار مي

افتاد  اي است كه در پي ربايش و كسب قدرت در اعصار و ملل گوناگون اتفاق مياز رسوم ديرينه
). گاه  ٣٠٨: ١٣٩٩شدند (فريزر، و شاهان با آگاهي به اين موضوع با احتياط در اجتماع ظاهر مي

  يهابادآورده و گنج  يهابر سر ثروتهايي فرودست يا دوستاني هستند كه  طرفين نبرد انسان
  ياعضا   تريننزديك   توانديم حتي    در اين موارد طرفين نبرد  .ازندپرديم   گريكدي با    زيكهن به ست

 .  باشد (برادر، پدر يا فرزند)  خانواده

دهد. گاه فرد طماع، پادشاه  : گاه جنگ ميان كشورها بر سر تصاحب يك دختر رخ ميازدواج

زنان و   انيمنبرد    است و ناچار به جنگ با كشور حريف براي به دست آوردن دختر است. گاه 
  زيباي نامزد است كه يكس زيكن ا ي يها دختر كول افسانه يدر بعض .مرد است ك يبر سر  يريدرگ

م را  به جا  كشديشاهزاده  را  م   ي و خودش  موقع  ي كي ازدواج  .  زندياو جا  كه    يي ها تياز  است 
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  د ي داماد با  معمولاً دارند.   شانيو توانمند  يستگيبه اثبات شا  ازيقرار گرفتن در آن ن  ياشخاص برا
ازدواج با دشمن شاه مبارزه    ي ستگياثبات شا  يبرا از  آزمون زورآزما  ا يقبل  شركت كند    يي در 

  براي ها در افسانهنيز هلوانان حتي پ .و...)١٢١: ٨؛ ج٥٠٣: ٧، ج١٤٠٠(ر.ك.: درويشيان و خندان، 
شاهدخت  ازدواج مي  با  و نبرد  نهايت غالباً    كنند  در  و  پادشاه    پيروز  نبرد    .شوندميداماد  در 
  )قبل يا بعد از ازدواج(هاي دو لشكر، پهلوان ممكن است داماد پادشاه و جنگ او با دشمن پهلوان

 ).  ٥٩٥: ٨جهمان، نشان از شايستگي وي باشد (ر.ك.: 

بيگانگان   ميهن در برابرميهن و هممحافظت از    نبرد،  گريد: دليل  ميهنمحافظت از ميهن و هم

 .  جنگديم  گانهيكه با دشمن ب ستي اهم اژدهاكش است هم مبارز پهلوان در واقع  .است

  يهود، يكافر  ، دشمنانو گاهي    كاملاً پررنگ است   وقوع نبردها در    ي نيزني نقش فرهنگ د:  دين

جنگ موسي با    .است  غيرمسلمان ظالم كافر و  ،هاافسانه  ن يا  ي. در همهاندناميده شده  ي حيمس   و
ها  رخي از افسانهدر ب.  )٧٠١:  ٨جهمان،  هاست. (ر.ك.:  هاي ديني در افسانهفرعون هم از جمله نزاع

عقرب از آسمان بر سر   دنيمانند بار  رساند،غيرمسلمانان ياري ميبرابر    در نبرد  به پهلوان  خداوند
 .)٣٢٩: ١٠جهمان، (ر.ك.: بود  يكه دزد كافر دارالي سك بُ

 ي اجتماعيطرفين نبرد به اعتبار طبقه -

هاي ايران بازتاب يافته، مختص طبقه، شغل و قشر اجتماعي  نبرد و نزاع، آنچنانكه در افسانه 
توان به اين اعتبار، ميان طرفين نبرد (فرادست ـ فرودست) تمايزهايي قائل خاصي نيست؛ اما مي

 ر يشاه ممكن است در مقام فرادست با وزها شاه است.  ترين شخصيت فرادست در افسانهشد. مهم
الناس داشته باشد. ممكن است با عوام  ي جدال  ا ي  زد يبرخ  زيبه ست  ،شود يكه فرودست او محسوب م 

) يا حتي همسر ٤٣٤  :١٠جهمان،  ر.ك.:  مردم (  يژهيو  ي هاشاه به دنبال كسب اموال مهم و گنج
باشد مرد  افسانه در  .  )٢٧:  ١٦ج همان،  ر.ك.:  (  يك  از  خشونتي  مردم    بهنسبت    ها شاهبسياري 

ر.ك.: همان،  (  نمايديمجازات م   ها را به شدتو آن  )١٢٤:  ١٧جهمان،  ر.ك.:  (  كندشديد اعمال مي
  نبرد پادشاه، همگاه   .)٢٩٢: ٨جهمان، ر.ك.: (كند  ش نيز رحم نمي همسر هب حتي  و )٥٦٠: ١٣ج

ها  . دومين فرادست در افسانه)٢٤٣: ٢جهمان، ر.ك.: (  است  يو نابودي كه به دنبال  ستيپهلوان
نزد پادشاه و   گريمحبوب بودن اشخاص د  اي  عاشقانه  روابطهمچون    يلياست كه بنا به دلا   ريوز
. در برخي موارد، فرادست )٤٠٦:  ٤ج همان،  ر.ك.:  شخص مقابل را حذف كند (  كند يتلاش م   رهيغ
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) و گاهي نيز فرادست و فرودست، ١٧٨:  ١٧جهمان،  فرزند يكي از صاحبان قدرت است (ر.ك.:  
  ي از طبقه  ي رمرديپ  ا ي  ر يشخص فق   هاهر دو، از طبقات پايين جامعه هستند. در بسياري از افسانه

اخت  ييجادو  يالهي وس   اي  وانيتنگدست جامعه ح افسانه  دارد  اري در  از كدو و در  اي چون «كَل 
  وردبيادر    رمرديرا از چنگ پ سعي دارد به نوعي آن   يحماميت  شخص  چماق به دست بيرون بيا»،

 .  )٤٧٧: ١١جهمان، ر.ك.: (

 طرفين نبرد به اعتبار جنسيت  -

حوزه تمايزات مهم در  از  ديگر  است. معمولاً يكي  نبرد  تمايز در جنسيت طرفين  نبردها،  ي 
ست كه دو سوي آن مرد هستند. اما نبردهايي كه توسط  نبردهاييها آمده،  نبردهايي كه در افسانه

  ي مختلف   ك ينوع نزاع شامل روابط دور و نزد  نيا  ها كم نيستند.دهد هم در افسانهروي ميزنان  
، نامادري و  مادر شوهر و عروس  و،دو هو   ، عمه و برادرزاده  ،خاله و خواهرزاده،  و مادر  دختر  مانند
پ  .دشويم...  و  دختر ها،  در نماي كلي افسانه  .عمال آن استاِ  ي هواسطو    عامل شرّ   رزنيمعمولاً 

ها قلمداد  عنوان باور كلي افسانهتوان بهي انساني است. اين عبارت را ميترين چهرهپيرزن منفي
كرد: «هر جا رسيدي به پيرزن، سنگي بردار و سنگش بزن! هر جا رسيدي به پيرمرد، نزدش 

افكندن    ييعامل جدا  رزنيها پاز قصه  يار يدر بس).  ٣٦٢:  ١٧جهمان،  بنشين و پند يادآور» (ر.ك.:  
اعمالش    يسزا  اي و گو  شود يكشته م يبه طرز دردناك  قصه اني عاشق و معشوق است و در پا انيم

 . )٣٦٤: ١٧جهمان، ر.ك.: (  نديبيرا م

 

 هاي خراسان جنوبي هاي ايران و افسانهي طرفين نبرد در افسانهمقايسه

در اين بخش از مقاله به بررسي انواع نبرد به اعتبار طرفين آن خواهيم پرداخت و در هر بخش 
اي نيز انجام خواهد شد. به طور اجمالي  نقاط ايران، مقايسههاي خراسان جنوبي و بقيه  ميان افسانه

  -٢نبرد انسان با انسان،    -١بندي كرد:  ها را به صورت زير تقسيمتوان طرفين نبرد در افسانهمي
نبرد انسان با موجودات خيالي    -٤نبرد انسان با حيوان/ گياه و بالعكس،    -٣نبرد انسان با نفس،  

نبرد    - ٧نبرد انسان با عناصر طبيعي و بالعكس،    - ٦و بالعكس،    يء ان با ش نبرد انس  - ٥و بالعكس،  
 نبرد حيوان با غير جاندار/ گياه و بالعكس.   -٨غيرانسان با غيرانسان، 

 پردازيم. شوند كه در ادامه به آن ميهايي تقسيم ميهر كدام از اين موارد به زير مجموعه
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 نبرد انسان ـ انسان

 نبرد عاشقانه 

 هاي ايراننبردهاي عاشقانه براي انتخاب همسر در افسانه

  لاً هاي عاشقانه معموگردد. در قصهبسياري از نبردها حول و حوش مسائل عاشقانه پديدار مي
اي  عاشق در راه وصال بايد با رقيب عشقي مبارزه كند. گاهي مرگ يا خودكشي يكي از عشاق بهانه
مي جلوه  عشق  سبب  به  و  است  خود  با  نزاع  نيز  اين  كه  است  ديگري  خودكشي  كند  براي 

هاي مرتبط با زن و شوهر، در مراحل پيش از ازدواج هم  نبردها و نزاع).  ٩٤:  ١٣٩٣(ذوالفقاري،  
موارد اين  در  است.  مشاهده  است  قابل  شاهدخت  معمولاً  كه  با   يبرا  ، عروس  همسر  انتخاب 

،  درويشيان و خندان(ر.ك.:    كنديو برنده را به عنوان همسر انتخاب م   رديگيم  ي خواستگاران كشت
به عنوان ش  ي كشت  نيا).  ١٢٤:  ٦ج،  ١٤٠٠ ازدواج  از  تفر  طنتيگرفتن بعد  ب  حي و  زن و   نيهم 

ا  يها زن  درباره)  ٥٤٦:  ٧جهمان،  (ر.ك.:    شوهر وجود دارد به   افتدياتفاق هم م  نيپهلوان  كه 
).  ٦٠ :٨جهمان، (ر.ك.:   تن به تن با همسر خود حاضر شوند يو ناآگاهانه در نبرد ي صورت اتفاق 

  سازنهيزم  هايريدرگ  ن ياز ا  يار يرچه در بسگ  مردان بيشتر از زنان آغازگر درگيري و نبرد و ستيزند
 از سمت زن است.   ي انجام عمل ناپسند ي ريدرگ

 

 جنوبي هاي خراسان نبردهاي عاشقانه براي انتخاب همسر در افسانه

هاي ميان همسران، پيش از ازدواج رخ ها و نزاعهاي خراسان جنوبي اغلب درگيريدر افسانه
ها پادشاه يا وزير يا شخص قدرتمندي براي تصاحب زن يك رعيت دهد. در بسياري از داستانمي

فرستند كه در نهايت موجب مرگ او خواهد  كشند يا او را به نبردهايي مي يا مستقيما او را مي
دهد و او يك دل نه صد دل  در اوسنة «خواب»، پيرزال جادو، زن ممد را به پادشاه نشان مي  شد.

دهد. اما با مخالفت وزير، پيرزال جادو ممد را به شود و دستور قتل او را مي عاشق زن ممد مي
- ٥٩:  ١٣٨٥كند تا در نبرد با ديوان و پريان كشته شود (خزاعي،  برقند مأمور مي آوردن سيب سه

افسانه٦٠ در  فرزندش ).  دو  به كشتن  تهديد  را  او  پادشاه،  زن  تصاحب  براي  وزير  «قلندر»،  ي 
). در همين افسانه ١٠٩  - ١٠٨كشد (همان:  كند، دو فرزندش را ميكند و وقتي زن مقاومت مي مي

اند،  كند كه هم وزير و هم قاضي در صدد تصاحب او بودهزماني كه زن پادشاه رازهايش را افشا مي
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ي «كچلو و سه ). در افسانه١٢٢آورند (همان: سربازان پادشاه هر دو را در حال فرار از پاي درمي
شرط پادشاه»، پادشاه براي كچلو سه شرط تعيين كرده تا دخترش را به عقد او درآورد؛ اما دختر  

فرستد تا كاري كنند كه كچلو موفق نشود؛ ولي كچلو در نبرد  هايش را ميكه راضي نيست نديمه
ي «سيب قندي و پر كاه»، پسر پادشاه پيرزالي را  ). در افسانه١٤٣شود (همان:  با آنان پيروز مي

ي  فرستد. دختر پادشاه هم به نشانهبراي خواستگاري از دختر پادشاه سرزمين ديگر به واسطه مي
زرشكي و اين ننه    گويد: «برويد به باغگذارد و براي نشان دادن مكان قرار مي قراري كه با پسر مي

). مكان اين چوب زدن و تنبيه كردن، همان مكان قرار پسر  ٣٥١پيرزال را چوب بزنيد.» (همان:  
پادشاه و دختر پادشاه است. در همين افسانه، دختر پادشاه نامزدي هم دارد كه مراقب اوست و  

 ).    ٣٥٤همان: اندازد (كند و در جوال ميها را اسير مي در زمان ملاقات پسر و دختر، آن

 

 هاي ايراننبرد زنان در افسانه

توان گفت فرهنگ ايران اغلب مذكر است و در آن خبري از مفهوم  با استناد به سخن براهني مي
) و دست كم تعداد زنان تأثيرگذار و پهلوان بسيار كمتر از مردان  ٢٧:  ١٣٩٣واقعي زن نيست (

هايي كه زن  توان در آغازگري نبردها، نبردهاي يك جانبه (جدالميتأثيرگذار است. اين مهم را  
مثل   ، پاافتادهي زنان با مسائل پيشگيرد) و حتي مواجههدر آن مورد حمله و درگيري قرار مي

رقابتجدال يا  عاشقانه  نافرجام  اسطورههاي  حضور  جست.  همسايگانه،  در  هاي  دلاور  زنان  اي 
هاي  توان نشئت گرفته از چند چيز از جمله دوران مادرسالاري، الگوگيري از ويژگيها را ميقصه

برخي جوامع   نظام مردسالاري  به  اعتراض  و  اساطيري  بانوان  بَغ  از  برخي  و جنگاوري  پهلواني 
 ). ١١٠: ١٣٩٣دانست (ذوالفقاري، 

خورند و معشوق، خود، نيز گاهي با لباس رزم اي از زنان پهلوان به چشم ميها دستهدر افسانه
تن بهپردازد و يا در جنگي تنشتابد و در كنار عاشق به دفاع از حريم كشور ميبه ميدان جنگ مي

زند. اين ستيزه را  پردازد و توان وي را محك ميبا عاشق خويش به صورت ناشناس به نبرد مي
 ).  ١٠٤ همان:ي نبرد زن (شاهدخت) با خواستگاران هم قلمداد كرد (توان در زمرهمي
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 نبردهاي خانوادگي

 يخانوادگ   يهانزاع  افتد ياتفاق م   ها انسان  ن يب  ها نبردهايي كه در افسانه  از   ي قابل توجه  بخش
افسانه  .است از  بسياري  افرادنزديك   هادر  با    ك ي   ترين  برمي  گريكديخانواده  نبرد  در    .خيزندبه 

اين موارد، پرداخته شده است (البته  تر به صورت جداگانه به هر يك از  ادامه، براي بررسي دقيق
 شود).  با توجه به تنوع اين روابط به مواردي كه بسامد پاييني دارند، پرداخته نمي

 

 هاي ايراننزاع زن ـ شوهر در افسانه

اما مهمنزاع ميان زن و شوهر در افسانه زن    ها خيانت ترين آنها دلايل بسيار متنوعي دارد؛ 
  ،ها مردافسانه  ي دارد. در بعضبه همراه  را    شريكش همسر با او و    يواكنش و برخورد قهر   است كه 

درويشيان و خندان،  (ر.ك.:  اندازد يغرغرو بودن به چاه م  رفتارهاي نادرست، مثل  زن را به سبب 
 تنبيهمتداول    ي هاوهياز ش  يك يبه چاه افكندن و رها كردن زن    يعني  وهيش  نيا  ).٣٩٤:  ٦ج،  ١٤٠٠

همسر شاهزاده جا زده است و   يدش را به جا خوزن    هادر برخي از افسانه  است.  توسط شوهر  زن
زن در    ).٣٠٢:  ٧جهمان،  (ر.ك.:    رساند ياعمالش م   يه سزابامر او را    نيا  دنيشاهزاده بعد از فهم 

 ، انتيخ  ي، بكاري فر  . شوديتوسط همسر مجازات م  ي گرلهيو ح   يبكار ي ها با برچسب فرقصه  نيا
  يالبته زن هم در موارد   .ساز جدال مرد با همسرش استنهياست كه زم   ياز عوامل  و...  غرغرو بودن

طلسم به مقابله با   يلهيزن به وس  »عقل و دولت«   ي. در قصهخيزدبه تنبيه يا آزار شوهر برمي
باد كتك م  رشيگبا هووها شوهر بهانه همراه    اي.  پردازديشوهرش م همان،    (ر.ك.:  رديگيرا به 

 ).٢٤٥: ٩ج

 

 هاي خراسان جنوبي نزاع زن ـ شوهر در افسانه

شود. شايد اين امر هاي خراسان جنوبي موارد زيادي از نزاع زن و شوهر مشاهده نميدر افسانه
تابعي از شرايط واقعي اين سرزمين و فرهنگ اطاعت و پايبندي زنان به شوهرانشان باشد. اما به 

شود. براي مثال  هاي خراسان جنوبي اشاره مي نادري از اين نوع نزاع در افسانههرحال به موارد  
قندي و پر كاه»، پسر پادشاه پيرزالي را براي خواستگاري از دختر پادشاه  در افسانه ي «سيب 

فرستد. دختر پادشاه با وجود اينكه نامزد دارد، به همسر خود خيانت سرزمين ديگر به واسطه مي
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پذيرد كه با پسر قرار ملاقات بگذارد. نامزد دختر كه مراقب اوست، در زمان ملاقات  كند و ميمي
 ).    ٣٥٤: ١٣٨٥اندازد (خزاعي، كند و در جوال ميها را، با ضرب و شتم، اسير مي پسر و دختر، آن

 

 نبردهاي خانوادگي (غير از همسر) 

ها حفظ شده و  اي مادر در افسانهطور كه پيش از اين گفته شد، جايگاه مقدس و اسطورههمان
شود. تنها موارد نادري از نبرد و نزاع مادر ـ دختر در  حافظ منافع دختر و دلسوز او محسوب مي

ها قابل مشاهده است؛ اما در مقابل مفهوم «مادر» سه شخصيت ديگر وجود دارند كه به افسانه
دار هستند. پدر، نامادري و مادرشوهر كساني هستند  آوري كنش مقابل آن را عهدهطرز شگفت

شوند. پدر با فرزندان در نبرد است و در بسياري از  كه مدام در حال ستيز و كشمكش معرفي مي
كند حتي قبل از تولد فرزندانش را از ميان ببرد. نامادري هميشه ظالم معرفي  موارد تلاش مي

 ود و مادرشوهر كسي است كه به دنبال سلطه بر عروس و پسرش است.شمي

 

 هاي ايران دخترـ مادر در افسانه

كه    ي مكتب  يملا  لاً (معمو  شخص سوم  ب يبا ترغ  ، دختر  هاي ايراني،موارد نادري در افسانه  در
: ١٤ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  برد (ر.ك.:  از بين مي) مادر خود را  شود يدختر م  يبعدا نامادر

ها مادر شخص در افسانه  اًغالب و    رديگ يبه خود نم   يانزاع حالت وارونه  عنو  نيا  لاًمعمواما    )؛٣٧٤
(تناسخ)    شود يمظاهر    يوانيح  كري بعد از مرگ در پ  ي كه حت  يطور  .است  يدلسوز و نماد فداكار

را از آس  ،و كمك   ييبا راهنما  ،و . )١٤٤:  ١٤جهمان،  (ر.ك.:    كنديدور م   يزندگ  يهابيدختر 
ي «متيل پدر و هفت دختر» يكي از موارد نادري است كه در آن دختركشي توسط مادر  افسانه

هاي خراسان جنوبي موردي از نبرد مادر و  ). در افسانه٢٥٣:  ١٣جهمان،  گيرد (ر.ك.:  صورت مي
 دختر مشاهده نشد.  

 

 هاي ايرانپدرـ فرزند در افسانه

هاي نبرد در ادبيات از مكررترين موتيفترين نبردهاي تاريخ و  اييكي از اسطورهنبرد پدر و پسر  
ي اين دارد. فرويد ريشهخاستگاه نبرد بين پدر و پسر نظرات مختلفي وجود    يهجهان است. دربار
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: ١٣٩٠داند (فرويد،  جلب توجه مادر مي  ها در ي ميان پدر و پسر را در رقابت آنها و كينهتنش
رحم است و همين امر موجب نزاع بين هاي ايراني پدر نسبت به فرزند (پسر) بي). در افسانه٢٨١

مي دو  مياين  اتفاق  مواردي  در  اما  محدود  چند  هر  پدركشي  بدعتگردد.  و  در  افتد  آن  گذار 
فردوسي پسركشي با قتل سهراب به   ي شاهنامهي ملي ايرانيان ضحاك ماردوش است. در  حماسه

 ).٤٤٨: ١٣٧٣شود (سرامي، دست رستم آغاز مي
از طرفين مي پدر است كه كنندهتوانند شروع هر يك  اين  موارد  اغلب  باشند. در  ي درگيري 

است. در اين حوزه پدر يا پادشاهي است كه به دليل داشتن جويانه  ي تحركات ستيزهكنندهشروع 
درويشيان و خيزد و قصد نابودي او را دارد (ر.ك.:  هدف عشقي مشترك با فرزند به ستيز بر مي

و...) يا پدري است كه به تحريك نامادري حاضر به قتل   ٢١٤:  ٣؛ ج٢٤٩:  ١ج،  ١٤٠٠خندان،  
و...) و يا پدري است كه به دليل خطاي شرعي    ٣١٩،  ٣١٤:  ٣جهمان،  شود (ر.ك.:  فرزندش مي

). نبرد پدر با پسر بر سر ١٣٠: ٤جهمان،  بندد (ر.ك.: خواري كمر به قتل او ميفرزند مثل شراب
: ٤ج  همان،تفاهم و قتل فرزندان به اشتباه (ر.ك.: ) و يا سوء٣١١:  ٦جهمان، ر.ك.: حفظ قدرت ( 

ي پر اهميت در اين شود. نكتهدي است كه در آن پسر توسط پدر كشته ميار) هم جزو مو١٤
نوع نبرد، بسامد بالاي پسركشي و جدال پدر با پسر نسبت به تقابل پسر با پدر است. درتقابل 

ي پدر و در دفاع از خود يا حقوق  ي پسر جوابي بر حملهجويانه اقدامات ستيزه  لاًپسر با پدر، معمو
 افتد كه انتقام يا جدالي بر سر قدرت، عشق و... است. خود اتفاق مي

 شودهاي اقدام پدر به كشتن فرزند دختر در بدو تولد نيز ديده ميها نمونهدر بعضي از افسانه
همان،  ). پدر ممكن است به دلايلي چون ترس از ريخته شدن آبرو (ر.ك.:  ١٥٩:  ٤جهمان،  (ر.ك.:  

)، جدال عشقي (ر.ك.: ٢٣٠:  ٥جهمان،  )، انتقام (ر.ك.:  ٣٤٦:  ١٣)، سرافكندگي (ر.ك.: ج١٢٢:  ٥ج
هاي ايراني تحت اطاعت ) اقدام به معدوم كردن دختر كند. فرزندان در افسانه٢٧٧:  ٨جهمان،  

 ويژه پدر، هستند.خانواده، به

 

 هاي خراسان جنوبي پدرـ فرزند در افسانه

هاي خراسان جنوبي نيز  تمامي آنچه در بالا در مورد ستيز پدر با فرزندان بيان شد، در افسانه
كند و پس از ماجراهايي  زن ميكچل»، او از پدرش طلب  ي «حسن قابل مشاهده است. در افسانه
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شود و قبل از اينكه  گيرد او را به صحرا ببرد و بكشد؛ ولي حسن متوجه ميپدرش تصميم مي 
زند (خزاعي،  گذارد و آتش ميكشد و در غار ميپدرش دست به كار شود، حسن پدرش را مي

خواهد دختر ي «اصل و نسب»، پادشاهي است كه نمي). شخصيت اصلي در افسانه١٨٤:  ١٣٨٥
ي دخترانش را پس از تولد كشته است. حال كه ناچار است به سفر برود، به داشته باشد و همه
شده را در شيشه بريزد تا  دهد كه همين كار را انجام دهد و خون دختر كشتهپسرش فرمان مي

كشد  آيد، كبوتري را، به جاي دختر، مي او پس از برگشت بنوشد. اما برادر كه دلش به رحم مي
ي «شش درخت بيد»، پدري شش پسر و يك دختر خود را به جرم اينكه به  نه در افسا ).  ٢٠١(همان:  

كند (همان:  كشد و دفن مي يكي مي برد و يكي دهند به صحرا مي هاي او و مادرشان گوش نمي حرف 
   هاي خراسان جنوبي برشمرد. توان در افسانه ها مي ). موارد بسيار ديگري نيز از اين نوع نبرد و نزاع ٣٧٨
 

 هاي ايرانينبرد برادرـ برادر در افسانه

هاي زيادي مشترك است  الگوهاي بشري است كه در ميان تمدنترين كهنبرادركشي از قديمي
ي پدر به يكي از برادران صورت  و به دلايل مختلفي چون حسادت، رقابت و اعتراض به توجه ويژه

از  مي برخي  ريشهصاحبگيرد.  كهن  ينظران  مياين  بشر  ناخودآگاه جمعي  در  را  و الگو  دانند 
). در اساطير ايراني  ٤٨:  ١٤٠٠دانند (قاسمي،  ي هابيل و قابيل منتسب ميي آن را به قصهعقبه
). در اين اسطوره،  ٤٨گردد (همان:  ي فريدون و برادرانش باز ميي اين كهن الگو به قصهريشه

تقابل بين شرّبرادركشي كنشي  به حساب مي  جويانه  از قصهو خير  بسياري  از  آيد. در  يكي  ها 
است. پدر معمولاً نقشي منفي در روابط بين برادران ايفا    برادرها نماد خير و ديگري مظهر شرّ

 ).٧٤ي رفتار غلط وي است (همان: كند و جدال بين برادرها نتيجهمي
شوند، چه در هاي ايراني نيز برادرها اغلب با محبت كم نسبت به يكديگر توصيف ميدر افسانه

ي اشراف و چه در بين عوام. البته رقابت بين برادران در ميان قدرتمندان بيشتر قابل رؤيت طبقه
بهانه برادرها  (ر.ك.: است.  عشقي  رقابت  مانند  دارند؛  يكديگر  با  درگيري  براي  مختلف   هاي 

) و حكومت و يا  ٣٩٤: ١٤جهمان، ) يا طمع قدرت (ر.ك.: ١٣١: ٦ج  ،١٤٠٠درويشيان و خندان، 
) و در نهايت بايد گفت برادركشي امري متداول در  ٤٨٦:  ١٤جهمان،  ثروت و تقسيم گنج (ر.ك.:  

 هاي ايراني است.افسانه
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 هاي خراسان جنوبي نبرد برادرـ برادر در افسانه

هاي خراسان جنوبي موارد نادري از اين نوع هاي نقاط ديگر ايران، در افسانهبر خلاف افسانه
-تر كه انسان عاقليي «برگ ظلمات»، برادر كوچك شود. در تنها مورد در افسانهنبرد مشاهده مي

دهد؛ اما آن دو، براي گرفتن برگ ظلمات از او، با هم همدست تر را نجات ميست، دو برادر بزرگ
ي «دختر چين و ماچين»  ). در افسانه١٩٤:  ١٣٨٥كنند (خزاعي،  شوند و در نهايت او را كور ميمي

اندازند  تر، برادر كوچك را در چاه ميكه روايتي ديگر از افسانه برگ ظلمات است، دو برادر بزرگ
 ).   ٣٤٠روند (همان: و به راه خود مي

 

 هاي ايراني  نبرد پدر زن/ برادر زن ـ داماد در افسانه

افسانه برادرزن  در  و  پدرزن  ايراني،  آن هستند.    لاً معموهاي  انجام  از  مانع  و  ازدواج  با  مخالف 
: ١٥ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  شود (ر.ك.:  معمولاً ممانعت از وصال توسط پدر زن انجام مي

)  ٦١٠: ١٤جهمان، كند (ر.ك.: ) و در مواردي داماد براي پس گرفتن عروس لشكركشي مي١٥٤
ي «انس  ). براي مثال در قصه٣١٩:  ١٦جهمان،  شود (ر.ك.:  و يا شخصاً با پدر عروس درگير مي

با خواهر شاه، شاه را تهديد و خواهرش را خواستگاري كرد   بر سر ازدواج  پري»، ملك محمد، 
هاي خراسان جنوبي موردي از اين نوع نزاع يافت نشد. البته  ). در افسانه٣٠٤:  ١٧جهمان،  (ر.ك.:  

هايي در  ) پدر عروس ممانعت٢٤٣  -٢٢٧:  ١٣٨٥ها مانند «گل خندان» (خزاعي،  در برخي افسانه
 شود.ها به نزاع و نبرد منتهي نميكند؛ اما اين ممانعتوصال فراهم مي

 

 هاي ايراني نبرد مادر شوهر/ خواهر شوهرـ عروس در افسانه

دو طرفه   ي نزاع جنبه  ن يا  .شوديم  ي و ظلم معرف  ب يمادر شوهر نماد آسهاي ايراني  در افسانه
و  ابييم بعضد  افسانه  يدر  شروعاز  عروس  قصه  ؛است  يري درگ  ي كنندهها  و  در  «عروس  ي 

با مادرشوهر بدجنس مي به مقابله  پردازند (ر.ك.: مادرشوهر»، چهار عروس با هم متحد شده، 
 .ست ين  ي خواهر شوهر به اندازه مادر شوهر منف   ). شخصيت١٦٤:  ٩ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  

زن برادر    از سوي  نزاع  شروع  فتد،ي خواهر شوهر و زن برادر اتفاق ب  انيم  ي ها اگر نزاعدر افسانه
 هاي خراسان جنوبي مشاهده نشد. ). چنين موردي در افسانه٩٢: ١٧جهمان، (ر.ك.:  است
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 هاي ايرانينبرد نامادري ـ فرزند خوانده در افسانه

نخواستن منشأ  كه  است  منفي  مفهومي  با  نامادري  و ستيز  همسر  فرزندان  نخواستن  هاست. 
آيد، تلاشي براي  جا از نامادري سخن به ميان مي  هرهاي مردم ايران  فرهنگ افسانههمسر. در  

نام اوست؛ چرا كه در تمامي قصه نامادري سر منشأ دعوا و درگيري است. در بعضي  تقبيح  ها 
ها،  گذرد. در دل همين قصهها تلاش نامادري براي حذف پسر همسر است و از جان دختر ميقصه
نشيند  پزد و با كل خانواده به خوردن آن ميخيزد، گوشت او را ميجا كه به ستيز با پسر بر ميآن

ها به آزار روحي و ستم كردن  ). در بعضي از قصه  ٣٩٨:  ١ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  (ر.ك.:  
بيند، قصد كشتن او را  جا كه او را رقيب خود در زيبايي ميكند و آنمسر اكتفا ميبه دختر ه

 ).١٢٧: ٥جهمان،  كند (ر.ك.: مي

 

 هاي خراسان جنوبي نبرد نامادري ـ فرزند خوانده در افسانه

افسانه نزاع مشاهده ميدر  نوع  اين  از  مواردي  افسانههاي خراسان جنوبي  براي مثال  ي  شود. 
شود و اين منازعه تا  اش آغاز ميينور» با درگيري و نزاع يك دختر با نامادر بيهور و بيبي«بي

ادامه پيدا مي افسانه١٣٠  -١٢٦:  ١٣٨٥كند (خزاعي،  پايان داستان  در  «بلبل سرگشته»،  ).  ي 
كشد و در ديگ  اش را ميكند كه چاقويي بياورد و پسرخواندهاش امر مينامادري به دخترخوانده

هاي  ). رواج اين نوع از قساوت نامادري در همه افسانه٢٥٤دهد (همان: پزد و به همسرش ميمي
 ايراني چشمگير است. 

 

 هاي ايرانينبرد خواهران در افسانه

از   ايراني ها افسانه در تعدادي  به موقع   ي خواهرها   ا ي خواهر    ي    ي خواهر كوچك حسود   ت ي بزرگتر 
رقابت بين    . ) ٣٠٩:  ١٢ج ،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  ر.ك.:  ببرند (   ن ي صددند او را از ب   و در   كنند ي م 

همان،  خواهران ممكن است رقابتي عشقي بوده و براي انفصال بين عاشق و معشوق اتفاق بيفتد (ر.ك.:  
  راز   ي ترس از افشا   ي، همچون گرسنگ   ي مختلف   ل ي چند خواهر به دلا  ا ي دو    ان ي البته نزاع م ). ٣٩٠:  ٤ج 
چيني  جنگ و جدال ميان دو خواهر اغلب غيرمستقيم يا به صورت توطئه   .افتد ي اتفاق م نيز    حسادت و  

 ). ١٣٣:  ٤ج همان،  گيرد (ر.ك.:  و دسيسه كردن عليه يكديگر و يا با خوراندن زهر صورت مي 



 ) ١٤٠٤    بهار ،  سوم ، شماره  نوزدهم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ٢١٦

 

 هاي خراسان جنوبي نبرد خواهران در افسانه

تر براي جلوگيري از افشاي هاي خراسان جنوبي در اوسنة «ني»، دو خواهر بزرگدر ميان افسانه
). اما به كيفر  ٢٢٣: ١٣٨٥روند (خزاعي، كشند و به راه خود ميرازهايشان، خواهر كوچكتر را مي

كند  زند و در اتاقي تاريك زنداني مي تر را به شدت كتك مياين كار، برادرشان دو خواهر بزرگ
 ).  ٢٢٦(همان: 

 

 نبردهاي غيرخانوادگي 

 هاي ايرانغيرخانوادگي در افسانهنبردهاي 

ها با يكديگر بر سر مسائل مختلفي است  هاي پرتكرار بين مردم جنگ و جدال آنيكي از كنش
كه گاه ناشي از اتفاق و حادثه است و گاه ستيزي عامدانه براي فريب دادن، رقابت كردن، به قدرت  

ها شاهد ستيز دو همسايه بر سر تقسيم گنج هستيم (ر.ك.: رسيدن و ... است. در برخي داستان
). درگيري بر سر مسائل مالي كه ريشه در فقر و فقدان مالي  ٣٢:  ٥ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  

كند و مهمان غذا را  خانه غذا را از مهمان پنهان ميرود كه صاحبجا پيش ميدارد گاه تا آن
  كند،ي دعوا و درگيري را فراهم مي). گاه يك كلام ساده زمينه٣٦٧:  ٩جهمان،  دزدد (ر.ك.:  مي

دار بر سر اينكه سوار اول به كدامشان سلام  دار» كه در آن سه مكتبي «سه نفر مكتبمانند قصه
توان به نزاع ). در اين دسته از طرفين نبرد، مي٤٨٧:  ٧جهمان، كنند (ر.ك.:  كرده با هم دعوا مي

) و استاد  ١٦٠:  ١١جهمان،  )، كچل با اهالي روستا (ر.ك.:  ٤٢٢:  ٩ج همان،  قاضي با مفتش (ر.ك.:  
 ) نيز اشاره كرد. ٣١١: ٩جهمان، با شاگرد (ر.ك.: 

 

 هاي خراسان جنوبي نبردهاي غيرخانوادگي در افسانه

افسانه نزاعدر  از  نوع  اين  بسامد  داستان «دختر  هاي خراسان جنوبي  بسيار زياد است. در  ها 
اموالشان را به غارت   كنند و مال وي پادشاه حمله ميي چهل دزد به خانوادهكش»، قافلهابريشم

). در همين داستان، مردافكن و شيرافكن، كه هر دو زنان يك مرد  ٨٥:  ١٣٨٥برند (خزاعي،  مي
قافله او در نبردي تمام  را از دم تيغ ميهستند، براي نجات  ). در  ٨٦گذرانند (همان:  ي دزدان 

همين افسانه، همين دو زن در نبرد با پادشاه دزدان دست و زبان پادشاه را به يك ضرب قطع  
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هايش  رسند كه پادشاهش مهمان). در همين افسانه، اين دو زن به شهري مي ٨٧كنند (همان:  مي
). در  ٩٢ـ    ٩١دارند (همان:  ها سربازها و اراذل اين پادشاه را هم از سر راه برميكشد. آنرا مي

ها پسران مردي  كشد. ايندوز در دو مرحله شاگردانش را مي داستان «حسن كچل» استاد كفش
و   شما  از  «گوشتش  گفته  او  به  و  فرستاده  كفاش  نزد  شاگردي  براي  را  فرزندانش  كه  هستند 

ها را براي پدر  دارد و استخوانها را برمياستخوانش از ما». كفاش هم با قساوت تمام گوشت آن
سعي  هاي كفاش  ). در همين داستان، حسن كچل به تلافي قساوت١٧٥  -١٧٤فرستد (همان:  مي
كند. در راه به خيال اينكه حسن دوز به همراه همسرش فرار مي را بكشد. استاد كفش كند او  مي

درد؛ اما در نهايت، حسن با همدستي  ها را هم ميدر شكم خر و گاو پنهان شده باشد، شكم آن
ي «غلام»، پادشاه «آقا»ي  ). در افسانه١٧٩اندازد (همان:  دوز را به دريا ميي زن، كفشغيرآگاهانه

كند و هر شقه را به يك  ي پادشاه رفته، دستگير و به دو شقه مي خانه را كه به دزدي به خزانه
مي بازار  (همان:  طرف  افسانه٣٠٧زند  در  عمل  ).  پدرش  وصيت  به  كه  پسرتاجري  «خون»،  ي 

با بار جواهر را براي فردي ديگر ميمي برد، در راه توسط مرد جواني كشته كند و دوازده شتر 
به غارت مي   شود ومي نزاع٤٣٣رود (همان:  اموالش  و  نبردها  اين دست  از  افسانه).  در  هاي  ها 

 شود. خراسان بسيار يافت مي

 

 هاي ايراني و خراسان جنوبي نبرد انسان با خود (نفس) در افسانه

هاي ايراني قابل نزاع تعبير كرد كه در افسانه  توان به نوعي مي  خود را  با نفس درگيري انسان  
  افتادياتفاق م  دادن نفس   شكستبراي   كردن شخص و  ييبا گدا  درگيري  ني. گاه امشاهده است

انسان مقابل   ي ستادگينبرد در واقع ا  ن يو گاه ا  ) ١٣١:  ٩ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  (ر.ك.:  
خودش محسوب   نفس  انسان با   يك   جدال  ي اوج خودكش خود است.    ي نفسان  يهانفس و هوس

 گريكدي گاه عاشق و معشوق در فراق هم و به گمان از دست دادن    ي ايرانيهادر افسانه  .شوديم
معشوق بعد از مخالفت پدر با ازدواج اقدام    ا ) ي٤٨٥:  ٨جهمان،  (ر.ك.:    ندنزيم  ي ست به خودكشد

بعضد  ). ٤٤١:  ٨جهمان،  (ر.ك.:    د نكيم  ي به خودكش  از    ي ها خودكش افسانه  ي ر    تيصبان عبعد 
ها ديوها هم خودكشي  حتي در برخي داستان  .)٢٤٣:  ٧جهمان،  (ر.ك.:    رديپذيصورت م   ديشد
(ر.ك.:  مي قصه  .)٦٢٥:  ١٢جهمان،  كنند  صبور    ي هادر  به سنگ  تصميم  شاهدخت  زماني 



 ) ١٤٠٤    بهار ،  سوم ، شماره  نوزدهم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ٢١٨

 

اقدام ناموفق است و شخص   ني. البته ادانديم   افته ي را تمام    يرقابت عشق  كه   گيردخودكشي مي
هاي خراسان جنوبي  ). چنين مواردي در افسانه٢٤٣:  ٧جهمان،  (ر.ك.:   رسديم  اشيبه حق واقع

 مشاهده نشد.

 نبرد انسان ـ حيوان/ گياه

 هاي ايراني نبرد انسان ـ حيوان/ گياه در افسانه

هاي ايراني است. اين نوع نبرد نبرد انسان با حيوانات يكي از پربسامدترين انواع نبرد در افسانه
 دهد: هاي متعددي رخ مي در حالت

 )؛ ١٨٢: ٥جهمان، ي اثبات توانمندي (ر.ك.: كشتن حيواناتي همچون مار به نشانه -
 )؛  ٣٧٦: ٤جهمان، كشتن حيوانات موذي مانند مار براي حفظ جان (ر.ك.:   - 
كشتي گرفتن پهلوان با حيواناتي مانند شير در راستاي زورآزمايي و يا رام كردن موجوداتي   - 

 )؛ ٣٢١: ٥جهمان، ها موجب رعب و وحشت در ميان مردم بود (ر.ك.: كه حضورشان مدت
همان،  اي مانند خروس در پي واكنش به ظلم و بي عدالتي (ر.ك.:  ستيز با حيوانات ويژه  -   

 )؛٣٢٥: ٤ج
 )؛ ٢٩٠: ٤جهمان، ستيز با حيواناتي مانند خرس براي محافظت از ناموس (ر.ك.:   - 
با پيكرگرداني به هيئت حيوان درآمده است   -   ستيز با حيواني كه در واقع حيوان نيست و 

 )؛ ٧٢: ١٣جهمان، (ر.ك.: 
همان،  ستيز حيوانات با انسان (به عنوان مثال هجوم گروهي از حيوانات به لشكر شاه) (ر.ك.:    -  
 )؛٦٢٢: ١٨ج

 )؛ ٣٤١: ٥جهمان، ها (ر.ك.: نبرد حيواناتي مانند خرس با زنان براي تصاحب آن -   
نبردهاي نمادين و استفاده از حيوانات به عنوان نماد در مقابل انسان مانند گرفتار شدن مار    -   

 ). ٢٩٤: ١٦جهمان، و زن در چاه و تلاش مار براي نجات يافتن از دست زن غرغرو (ر.ك.: 
گياهان نيز مانند حيوانات نقشي اساسي در اساطير دارند. مشي و مشيانه كه در اساطير ايراني  

مي تلقي  بشر  زوج  و سپس  نخستين  روييدند  پيوسته  هم  به  گياهي  به صورت  ابتدا  در  شوند، 
ها  ). در قصه٩١:  ١٣٩١ها شكل گرفت (هينلز،  ي درختي بودند كه ده نژاد بشر از آندهندهتشكيل

در جايگاه ستيزهو روايت بيشتر  نبرد،  مقام  عامه گياهان در  برخي  جو ظاهر ميهاي  در  شوند. 
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به گياه بدل شده است. در  قصه به طريق پيكرگرداني  بوده كه  پري  يا  انسان  گياه در ابتدا  ها، 
» به دستور كنيز درخت نارنج را كه از خون دختر نارنج و ١هايي همچون «نارنج و ترنجداستان

). از خون دختر نارنج و ترنج، در بعضي  ٥٢:  ١٥جهمان،  ترنج روييده بود، از ريشه درآوردند (ر.ك.:  
برند (ستيز با گياه) و با آن گاچويي  رويد. به دستور كنيز ني را ميهاي اين قصه، ني مياز روايت
آورد و او را مورد آزار  ها گاچو به كودك درون گهواره فشار ميسازند. در اين قصهاي) مي(گهواره

 ).٩٤، ٦٥: ١٥جهمان، دهد (ستيز گياه با انسان) (ر.ك.: و اذيت قرار مي
 

 پيكرگرداني در حيوانات و گياهان 

تجليافسانه ملل  اساطير  و  استدهندهها  ملتي  هر  آرزوهاي  و  آمال  از  بخشي  مرگي، بي  ؛ي 
تن شدن، زيبا بودن، رفتن به سرزمين صحبت كردن با حيوانات و اشيا، رفتنِ به آسمان، رويين

(انصاري و همكاران،    اندها بازتاب يافتهدر افسانهمردگان و... از آرزوهاي دور و دراز انسان است كه  
ها به اين اهداف هستيم و پيكرگرداني يكي از  ها شاهد رسيدن شخصيت). در افسانه٩٤:  ١٣٩٦

هدفراه اين  به  وصول  نيروي هاي  با  هويت شخص  و  هستي  اساس  تغيير  پيكرگرداني  هاست. 
ماورالطبيعي است كه ممكن است تغييرِ صرف در هيئت ظاهري باشد و يا در درون هم مسبب 

هاي مختلفي صورت  توسط شخصيت  ). اين امر٤٤:  ١٣٨٣تغييراتي بنيادي باشد (رستگار فسائي،  
ها، جنيان و پريان، هم موجودات اهريمني و  دهند، هم غولهم ايزدان تغيير هيئت مي  ؛گيرد مي

انسان افسانههم  به واسطه  ها، موجوديها و گياهان و حيوانات. در  به شكل كه  ي پيكرگرداني 
پردازد يا انساني است كه با آموختن سحر و در قالب شود و به نبرد با انسان ميحيوان ظاهر مي

درويشيان  كند. يا ديوي است كه به هيئت حيواني درآمده (ر.ك.:  شاگرد نبرد مي  -ستيز استاد  
ي  ) و يا پري يا شخصي است كه با يك اتفاق مانند خوردن آب از چشمه٩٦:    ٨ج،  ١٤٠٠و خندان،  

ر  ). د٣٧٥:  ٥جهمان،  گيرد (ر.ك.:  حيوانات به صورت حيوان درآمده و بعد مورد تهديد قرار مي
گيرد و  مواردي انسان يا پري بعد از مرگ با قرار گرفتن در كالبد حيواني زندگي تازه را از سر مي

). دلاشو معتقد است اين مسخ و  ١٢٩:  ١٥جهمان،  شود (ر.ك.:  هايي مواجه ميدر ادامه با تنش
مي نمايانگر جذبهپيكرگرداني  و  باشد  تمدن  و  توحش  ميان  نزاع  نمود  و  تواند  نباتي  زندگي  ي 

 ).١٣: ١٣٨٦حيواني براي انسانِ نيمه وحشي است (
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شود. براي مثال  گونه نبرد مشاهده ميهاي زيادي از اينهاي خراسان جنوبي هم نمونهدر افسانه
مار سياه و سفيد را  ي «سوم ماه» تاجري كه در بيرون شهر اتراق كرده، در شب دو  در افسانه

به شدهبيند كه صورت پيكرگرداني مي با شمشير  تاجر  ي يك زن و مرد خيانتكار هستند. مرد 
ها به كيفر اعمالشان  كند و بعدها از طريق همان دم آنكند و دم هر دو مار را ميها حمله ميآن
ها  ها به فرمان پادشاه ماهي). در اوسنة «خواب»، لشكر ماهي٢٢  -٢٠:  ١٣٨٥رسند (خزاعي،  مي

شوند (همان: ها ميو، با ويران كردن قصر، سبب غرق شدن آن  كنندبه پادشاه و لشكرش حمله مي 
رسند كه پادشاه آن  كش»، شيرافكن و مردافكن به شهري ميي «دختر ابريشمدر افسانه).  ٦٨

كشند (همان: رد مي ها همه شيرهاي پادشاه را در نبكند. آنهايش را خوراك شيرهايش مي مهمان
ي پيرمرد مرشد، براي  رنگ»، پسر شكارچي پادشاه، به توصيهبهي «درخت رنگ در افسانه  ).٩١

ها را  گذارد و در نهايت پس از گرفتار كردن، آنآهوي شاخ نقره و شاخ طلا بر لب چشمه دام مي
ي «پلنگي از همه رنگي» هم چهار  ). در افسانه١٥٣  -١٥١برد (همان:  بندد و ميبه ريسمان مي

روند و، با وجود مقاومت شاهزاده خانم، او را با حيوان پلنگ، روباه، عقاب و مار به قصر پادشاه مي 
ي «بلبل سرگشته»، پسري كه توسط  ). در افسانه١٦٦  - ١٦٥برند (همان:  خود پيش صاحبشان مي

و پدرش را كه گوشت او   اش كشته و تبديل به بلبلي شده، مادرخوانده را كه قاتل استنامادري
ي «شه  در افسانه).  ٢٥٧كشد (همان:  ي سوزن در حلقشان مي را خورده با انداختن درفش و دسته

خواهد. يك دختر را پس از  مار سفيد»، اين مار يكي از دخترهاي پيرمرد را به ازاي جان او مي
كند. سپس  هايش را از سقف خانه هفتم آويزان مي خورد و پستانبرد و مي عقد به خانه خود مي
كند. دختر سوم هم به همين برد و همين كار را ميي بيماري دختر اول ميدختر دوم را به بهانه

رود و  كند. مار به تعقيب او ميشود و فرار ميرود اما متوجه فريب مار ميي مار ميبهانه به خانه
، با انداختن آس به گردن مار، او را در  زند و در نهايتدوز و نمك به مار آسيب مي دختر با جوال
 ). ٤١٧كند (همان: دريا غرق مي

هاي ي «شش درخت بيد»، پدري شش پسر و يك دختر خود را به جرم اينكه به حرفدر افسانه
).  ٣٧٨كند (همان: كشد و دفن مي يكي ميبرد و يكي دهند به صحرا مياو و مادرشان گوش نمي

و از قبر دختر يك درخت گل مي بيد  اين از محل دفن پسرها شش درخت  اقوام  بعدها  رويد. 
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هاي بيد راز  روند و اين درخت گل و درختهاي اين درخت به صحرا ميپيرمرد براي چيدن گل
ها را قطع كند. اما در  كند با اره و تيشه درختكنند. پيرمرد عصباني سعي ميپيرمرد را افشا مي

     ).    ٣٨٠ميرد (همان: افتد و ميها رفته بود، به پايين مينهايت وقتي بالاي يكي از درخت

 

 نبرد انسان ـ موجودات خيالي  

 هاي ايرانينبرد انسان ـ موجودات خيالي در افسانه

ها، فرشتگان و اجنه است.  از ديگر اشكال نبرد، نبرد انسان با موجودات خيالي، مانند ديوها، غول
در ايران    انسان در نبرد است.  رياست كه هم با انسان (مرد و زن) هم با غ  خيالي از موجودات    ويد

عنوان خداي واحد  ها در جايگاه خدايي بهشدند و اَسورهديوها خدايان مطرود و دشمن تلقي مي
هاي فارسي جايگاه تجلي قدرت ديوان همراه ها و افسانه). قصه١٨:  ١٣٧١تثبيت شدند (آموزگار،  

 ست. هاي همراه با آنانگارانهبا باور دشمن
گاه    انهشق اع  ي نبردها  درهاي ايراني در نبردها، ديوان حضوري جدي دارند.  در بسياري از افسانه

گاه دختر ).  ٥٠:  ٦ج،  ١٤٠٠درويشيان و خندان،  كند (ر.ك.:  مبارزه مي  ياشاهزاده  ايپهلوان    با  ويد
پ  دن ي رس  ي برا  وياست و د  ويد   ر يشاهدخت اس  ا ي  ان ي شاه پر با    ز يدر ست  وسته يبه مقصود خود 
نماد قدرت و توان جسم ميعظ  يعنوان موجودبه  ويد  ).٤٥٤:  ٤جهمان،  (ر.ك.:    اوست   ي الجثه 
كه يحالت هنگام   ن يخود قرار دارد. در ا  يبهره  نيدر كمتر  يو فكر  ي حال آنكه از نظر عقل  ؛است

  ي،آن با توان بدن   يعقل و همراه  يرويبه سبب ن  ،شودميمواجه    يويبا د  ياشاهزاده  ايپهلوان  
م  پ  شوديغالب  او  يي نها  ي روزيو  آن  قرارگ   يكرگرداني پ   ييتوانا  وها يد  .ستاز  ه  يريو   ئتيدر 

ظاهر   ي ش يبه شكل درو  و يها داز افسانه  ي بعضدر  را دارا هستند.    وان يهمچون انسان و ح  يگريد
و به   رديگيازدواج ممنوعه با انسان قرار م  ك ي در    ويدگاهي    .)١١٢:  ٨جهمان،  (ر.ك.:    شوديم

همان،  (ر.ك.:    شود يپدر دختر كشته م   ا يتوسط برادر    ويكه صورت گرفته د  ي جهت اقدام نامتعارف 
  ي فكر   يرويپدر و ن  ي بدن  يكه از قوا  د يآيم  ا يبه دن  ي ها فرزندازدواج  نيا  يط   ). غالبا٨٩ً:  ١٧ج

(پدر) توسط    ويدو حتي    كنديم  فاي را ا  يها نقش ابر قهرمانقصه  ني زاد در اويد  .مادر برخوردار است
و كشتن پدر به   يي از دا  وزاديد  ت يحما).  ٣٣٧:  ٤جهمان،  (ر.ك.:    شود ي(پسر) كشته م  وزاديد

غلب گواه  آن،  ا  وزاديد   يانسان  خصلت  يهسبب  داستان  هاست.قصه  نيدر  به   هي شب  ييهادر 
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  رد،يگ يشكل م   وهاياو و د  نيكه ب  يرقابت   يو ط   شوديمواجه م  وهايبا د  ي عاد  يپنبه شخصپهلوان
به نفس   شوديخارج م   ياز حالت ركود و سرخوردگ  با اعتماد    گردد يمبر  يمضاعف به زندگ   يو 

 ). ٤٨: ٣جهمان، (ر.ك.: 
  پذيرامكانمور ناممكن  ابه    دنياست كه با شكستن آن رس   يسد  انگري نما  وينبرد با دبه طور كلي،  

يا    ويد   ٧  ، ويد  ٤٠پهلوان قصه با    اي و نبرد قهرمان    يريها شاهد درگ از قصه  ي اريس ب. در  شوديم
  دنيرس   ينبردها گاه برا  نيا  .سخت توسط پهلوان است  يل ياز انجام كار خ  يكه حاك   م يست ه  بيشتر

است در برابر حمله   ي و گاه دفاع  ي جسم   يو قوا  ي گاه اثبات توانمند،  رديپذيم به معشوق صورت  
قصه.  وهايد از  بعضي  درگها،  در  و  م  ويد  ي رينزاع  صورت  زنان  قصه  .رديپذيبا  مانند    ييهادر 
اند و را دارد كه از خانواده دور شده  ييدخترها  ا يقصد خوردن دختر    يآلازنگ  اي   ويد  ،ي»ماراتت «

  ي رمرد ي با دختر سوم پ   و ي د   ز ي ن   ي گاه ).  ٦١:  ١٣ج همان،  (ر.ك.:    صحرا مشغول كار هستند   ا ي   ابان ي در ب 
ها را خورده است اما دختر سوم با  ازدواج كرده و آن   ي قبل كه قبل از آن با دو دختر    كند ي ازدواج م 

 ). ٣٩٨:  ٤ج همان،  (ر.ك.:    رساند ي را به هلاكت م   و ي د   ا ي   ابد ي ي نجات م   و ي از دست د   ي رك ي ز 
به صورت گذشتن  (  پهلوان بعد از نبرد با هر كدام از موجود  ،يپهلوان  ي هاافسانه  يكل   ل يدر شما
موافق و در گروه خود به كارزار    يعنوان جنگجوبعد با آن موجود به  يدر مرحله  ي) ااز مرحله

او به دفاع از    يو در جبهه  شوديغلام او م ،  انسان بعد از نبرد با پهلوان  اي   ويواقع د  در  .شتابديم
  پردازنديماو  جنگ با دشمن  نيابت از پهلوان به  به    وهايد  يگاه  يابتين  يها. در جنگ پردازديم  يو

به  ي شخص يزهيبا انگ يگاه  وهاي د ، در نبرد ي اواسطه يهزيبه جز انگ). ١٦٦: ١٤جهمان، (ر.ك.: 
 ) ٤٦٧: ٨جهمان، (ر.ك.:   پردازنديم وانات ينبرد با ح

با اجنه و پريان نيز در زمره گيرد. ي نبردهاي انسان با موجودات ماورايي قرار مينزاع انسان 
شوند. بر خلاف شمايل پري در  هاي اهريمني انگاشته ميدامپريان با ظاهري فريبنده از جمله  

اي متمايز از پيش  ادبيات ديني فارسي ميانه، پري در ايران اسلامي داراي فر و شكوه است و جلوه 
هاي ايراني شاهد هر دو كنش مثبت و منفي پري  ). در افسانه٥٤:  ١٤٠١يابد (براتي،  از آن مي

با شاهزاده نزاع  و  كنشي مثبت  با  دزدها،  با  پريزاد  اغواگري    ها درهستيم. جدال دختر  جايگاه 
ي «شاه عباس و حورپري»، حورپري با ديگر پذيرد. در قصهكش با كنشي منفي صورت ميعاشق

درويشيان  آيد (ر.ك.:  ها بر ميصدد از بين بردن آن زنان شاه عباس طريق عناد پيش گرفته و در
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). گاه دختر شاه پريان قرباني رقابت عشقي با كنيز شاهزاده يا دختر  ٢٠٢:  ١٩ج،  ١٤٠٠و خندان،  
 ).٣٧٥: ٥جهمان، شود (ر.ك.: عموي وي مي
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افسانه و  باورها  جنوبيدر  خراسان  محلي  منحصراً  ،هاي  در   ديوها  بلكه  ندارند  منفي  كاركرد 
). اما اژدها اغلب ٥٠  :١٤٠١گر انسان نيز باشند (براتي،  توانند ياريي تدبير و خرد انساني ميسايه

) پادشاه و نوكرهايش به جنگ  ٥٦:  ١٣٨٥نقشي كاملاً منفي دارد. در اوسنه «خواب» (خزاعي،  
شود و در نهايت اين چوپان  ها همراه ميروند كه ممد چوپان هم به صورتي تصادفي با آناژدها مي

سنه، ممد براي آوردن  ). در همين او٥٨كند (همان:  است كه با شمشير اژدها را به دو نيم مي
برقند و نجات همسرش از دست پادشاه ناچار است جواني بالدار را به دام بياندازد كه از  سيب سه

ها تا  شت طلا و يك خشت نقره، شبريزد و از رد هر قدمش يك خبرقند ميدهانش سيب سه
افسانه٦١زند (همان:  صبح كنار چشمه نشسته و روي پايش مي  ابريشم ). در  كش»،  ي «دختر 

كند و به هوا پرتاب  اندازد و با چنگ دل و دلبند او را مي دست به شكم جوان مي  پيرزال جادو
). در همين داستان، شيرافكن و مردافكن، پس از نبرد با پيرزال جادو، او را ٩٣كند (همان:  مي

). در انتهاي  ٩٨كنند كه جاي لنگه كفشي را كه پنهان كرده، افشا كند (همان:  اسير و مجبور مي
گيرد و به داخل ي «كَكُر»، قهرمان داستان، در نبرد با برزنگي (غول) دست و پاي او را ميافسانه

ي «برگ ظلمات»، پسر پادشاه با ديو و ). در افسانه١٣٨:  ١٣٨٥كند (خزاعي،  تنور پرتابش مي 
دهد؛ اما زماني كه به قصر دختر شاه ها را شكست مي كند و، بدون كشتن، آنبرزنگي نبرد مي

شود چهل ديو را كه روي چهل پله قصر هستند، گردن بزند (همان: شود، ناچار مي پريان وارد مي
ي برگ ظلمات به يدا كردن آورنده). در همين افسانه، لشكر ديو و عفريت و پري براي پ١٩٢
پادشاه حملهقلعه ميور ميي  لشكر كشته  اين  توسط  شاهزاده  برادر دروغگوي  دو  شوند كنند. 

ي  ي «دختر چين و ماچين»، پسر پادشاه كه روايتي ديگر از افسانه). در افسانه١٩٧  -١٩٥(همان:  
ي  بلعيد با ضربهت كشاورزان را ميبرگ ظلمات است، اژدهايي دريايي را كه هر سال تمام محصولا 

مي  ميشمشيري  جدا  را  و سرش  (همان:  كشد  يك  ٣٣٥كند  پادشاه  پسر  افسانه،  همين  در   .(
لشكر ديو و عفريت،   ،). در همين افسانه٣٣٦كشد (همان:  اژدهاي كوهي را هم با همين شيوه مي 



 ) ١٤٠٤    بهار ،  سوم ، شماره  نوزدهم سال  ( اجتماعي خراسان    - مطالعات فرهنگي  | ٢٢٤

 

براي پيدا كردن كسي كه دواي دردِ سر را از دختر چين و ماچين ربوده، به قصر پادشاه حمله 
ي «سه وصيت»،  ). در افسانه٣٤٣كنند (همان: كنند و دو برادر بزرگتر دروغگو را دستگير مي مي

هنگام وارد شهر نشده، در بيرون شهر با پيرزن  ي مادرش عمل كرده و شبمردي كه به توصيه
اي  شود بافهشود، اما تنها موفق ميجادوگري كه دختر پادشاه را كشته و سر او را بريده درگير مي 

). در پايان همين افسانه، مرد جوان با ٢٤٧كند (همان:  از موهاي او را بكند و جادوگر فرار مي
ارتش او كند فرار كند كه لشكر پادشاه پس از اس يابد اما سعي مي ي مو، جادوگر را ميكمك بافه

ي «غلام»، پادشاه براي يافتن دزد، چهل پيرزال را در شهر ).  در افسانه٢٤٩كشند (همان:  را مي
اندازد  برد و او را زنده زنده در چاه ميي يك پيرزال، دست او را ميكند. اما دزد با حملهروانه مي
ي «جناب عزرائيل»، او كه همراه مردي در سفر است، در ميانه ي راه ). در افسانه٣٢٠(همان:  
كند. پسر بچه پس از دست و پا زدن بسيار جان  گيرد و در استخري پرتاب مي اي را مي پسر بچه

). در  ٣٦١گويد كه آن بچه، بلاگردان او بوده است (همان:  دهد. عزرائيل بعداً به آن مرد مي مي
راز آوردن غذا و خوراك   زاد در ازاي افشايزاد»، دختر پريي «شاه عباس و دختر پريافسانه

). در همين افسانه، وزير كه به ٢٦٢دهد (همان:  براي پيرمرد، او را مورد ضرب و شتم قرار مي
به خواستگاري دختر پري او را به جاي آورد، سرش توسط جلاد  زاد رفته، ولي نتوانسته شرط 

 ).  ٢٦٤شود (همان: ديوار باغ زده و كشته مي
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كشد كه گويي  اي بدن يك فرد را به چالش مي ندرت يك شيء به گونههاي ايراني بهدر افسانه
ي «دزدي  گيرد. در قصهي اصلي داستان قرار ميبا او در حال نبرد است و همين درگيري پيشرانه

اش كنده شد. روي  و هيزي» زن پاكدامني روزي از خانه بيرون رفت. در راه زمين خورد و پيشاني
، ١٤٠٠درويشيان و خندان،  اش نوشته شده بود: سرنوشت تو دزدي است و هيزي (ر.ك.:  پيشاني

ي  ست كه به تنشي در ادامه) برخورد زمين با سر زن گويي امري از پيش تعيين شده٥٢٣:  ١٨ج
ي ديگر با عنوان «تي لنگك» اين ديو است كه خود را به صورت شيئي  انجامد. در قصهقصه مي
انسان مي(هيزم)   با  به جدال  آورده و  لباس در  مرتبه  پادشاه چندين  قصه، زن  اين  پردازد. در 
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خورد و پيراهن به اندازد تا خشك شود؛ اما هر بار هيزم تكان ميپادشاه را روي هيزم بزرگي مي
 ). ١٠٩: ١٨جهمان،  افتد (ر.ك.: زمين مي

شود كه فردي در خواب  هاي خراسان در اوسنة «خواب»، ماجرا از اينجا آغاز ميدر ميان افسانه
افتاده و به دليل سنگيني سنگ در    او  گردن   به  و   شده   سوراخ   ده  ميان  آسياي   سنگ  كه بيند  مي

وي براي اينكه خوابش تعبير نشود خانه و  .كشدحال خفه شدن است، گويي سنگ دارد او را مي 
 ).   ٤٣ -٤٠: ١٣٨٥ي رويدادها پيامد همين تصوير است (خزاعي، كند. بقيهكاشانه را ترك مي 

 

 هاي ايران و خراسان جنوبي نبرد انسان ـ عناصر طبيعي در افسانه

كنند كه گويي حقيقتاً به نبرد با انسان  گاهي عناصر طبيعي به نحوي در داستان ايفاي نقش مي 
چوپاني در بيابان در حال نماز بود  "روباه و شير"ي  در قصه  اند. مثلاًبرخاسته و او را شكست داده

ي روباهي انداخت (ر.ك.: كه باد تندي آمد و عبا و مهر و تسبيحش را برداشت و برد و در لانه
 ). ٦٢٥: ١٨ج ، ١٤٠٠درويشيان و خندان، 

كند جا مي ي «خال» گردبادي درختي را در صحرا از  هاي خراسان نيز در افسانهدر ميان افسانه
به جايي مي برميو درخت  دارد و با خود به دريا  آيد كه كودكي روي پشته نشسته، كودك را 

-رنگ» نيز دو كوه مدام حركت ميبهي «درخت رنگ ). در افسانه٣٢:  ١٣٨٥اندازد (خزاعي،  مي
 ). ١٥٤گيرند (همان: اي جلوي راه قهرمان داستان را مينند و به گونهك

 

 نبرد غيرانسان ـ غيرانسان 

 هاي ايراننبرد غيرانسان ـ غيرانسان در افسانه

هاي ايراني نبرد موجودات غيرانساني با يكديگر نيز قابل مشاهده ديو/ غول ـ ديو/ غول: در افسانه 
  يا دسته  ، ردامو  ن يدر ا  از نبردهاي رايج است.   گريكديبا    وها يداست. براي نمونه نبرد ديو با غول و  

در نوع ديگري از اين .  كنندينبرد م  شونديكه دشمنانشان محسوب م   گريد  اي با دسته  وهاياز د
دختر  انهيمخف  ي ويدنبردها،   مي  با  ازدواج  خانواده  كندي(انسان)  ا  ويد  يو  دانستن  از   ني بعد 

درويشيان و خندان،  (ر.ك.:    كنند و مبارزه با پسر (ديو) ميبردن دختر    ن يدر از ب  ي موضوع سع
د  ،يوزاديد  يبارزهم).  ٦٠٦:  ١١ج،  ١٤٠٠ ازدواج  حاصل  است  وي كه  انسان  ن   ،و  خود  پدر    زيبا 
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  نيز   ارث  مي تقس  وهايد  انيم  يريدعوا و درگ  يهازهيانگ  نيب  در  .شوديمحسوب م  ويدو د  يقابلهم
 ).٢٧٩: ١٠جهمان، (ر.ك.:  دو برادر است   انيم  يريپر تكرار درگ  لياز دلا ي كي

دهد. اين نبرد يا نيابتي است  ديو/ غول ـ حيوان: گاهي نيز رويارويي ديو با يك حيوان روي مي
) يا جدال ديو با حيواني مثل روباه يا بز ٢٣٧:  ٢جهمان،  ي پسر و غول بيابان) (ر.ك.:  (مانند قصه

 ).٦١٧: ١٩جهمان، ) يا نبرد انساني ديوزاده است با حيوان (ر.ك.: ١٤٣: ٣جهمان، (ر.ك.: 
صورت   موجودات  آن  حيواني  سرشت  مبناي  بر  حيوان  دو  نبرد  نيز  گاهي  حيوان:  ـ  حيوان 

بينشان درگيري  پذيرد. بهمي عنوان مثال گربه و موش دشمن هميشگي هم هستند و همواره 
نوع درگيري از همين  نيز  بره  نبرد گرگ و  و يا  و جدالوجود دارد  فطري است (ر.ك.: ها  هاي 

دهد تا بدين وسيله اتفاق  ي انسان رخ مي). گاهي نيز جدال دو حيوان به واسطه٣٧٤:  ١جهمان،  
بيني كنند يا توانمندي شخصي را محك بزنند (مثل جنگ گاو سفيد با گاو افتادن اموري را پيش

). ممكن است انسان اين نبرد را موجب شود تا درگيري حيواناتي  ٦٥:  ٢جهمان،  سياه) (ر.ك.:  
بهمانند فيل او را  برساند  خواهانه مقاصد زياده  ها  فيل  از عاج  ي ديگري همچون ساختن تختي 

 ).  ٦٥٣: ٨جهمان، (ر.ك.: 
گاه جنبه ميان حيوانات  بهنبرد  دارد؛  نيز  نمادين  با شير، شير ي  روباه  ستيز  مثال در  عنوان 

عنوان سلطان جنگل، با قواي بدني بالا، باز هم بازنده است؛ چون توانايي انديشيدن و به كاربستن به
ها متفاوت است ي نهايي اين جدال در افسانهتر از توان بدني است. البته نتيجهمكر و حيله مهم

نبوغ خود پيروز مي با  نهايت  اين شير است كه در  ). روباه و  ٥٨:  ١جهمان،  شود (ر.ك.:  و گاه 
شغال، نماد طمع و حيله هستند كه گاه پيروز نبرد و گاه بازنده هستند. دنائت اين موجودات گاه  

به قرباني كردن همبه حدي مي بر سر منافع خويش حاضر  شوند. هاي خود ميجنسرسد كه 
ي از  ها، جمعيافتن غذا نيز يكي ديگر از دلايل درگيري ميان حيوانات است. در بخشي از افسانه

برند و با خورده شدن آن حيوان نوبت به به سركردگي روباه، به حيواني هجوم مي حيوانات، غالباً 
مي همان جمع  از  تصميم همهحيوان ديگري  با  بار  هر  حيوان حمله رسد.  به يك  ي حيوانات 

 ).  ١٧٧: ٦جهمان،  كند (ر.ك.: كنند و اين اتفاق تا ماندن يك نفر ادامه پيدا ميمي
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 هاي خراسان جنوبينبرد غير انسان ـ غير انسان در افسانه

هاي خراسان جنوبي نيز نبردهاي موجودات غيرانساني با هم ديده حيوان ـ حيوان: در افسانه
كش»، پادشاه ستيزند. در داستان «دختر ابريشم شود. اما تنها حيوانات هستند كه با يكديگر ميمي

را ميخواب مي يكي ديگري  و  با هم هستند  نبرد  در  و لاغر  گاو چاق  دو  به بيند كه  و  خورد 
اين خواب نشانهت او حمله خواهد كرد  شخيص معبر  به  اين است كه پادشاه كشور همسايه  ي 

افسانه٨٢:  ١٣٨٥(خزاعي،   در  بازگرداندن دختر ).  براي  كه  روباهي  از همه رنگي»،  ي «پلنگي 
توسط سگ  بود،  آمده  همسرش  به  ميپادشاه  زخمي  ميها  انجام  را  مأموريتش  ولي  دهد  شود 

فرستد  ي حيوانات مي مين داستان، پادشاه مجدداً لشكرش را به سمت قلعه). در ه١٦٨(همان:  
اما همه بگيرد؛  را پس  با هم متحد  ها، شيرها و عقابها، پلنگ ي گرگتا دخترش  بيابان  هاي 

ي «هلر و شلر» كه روايتي  ). در افسانه١٦٩كنند (همان:  شوند و لشكر پادشاه را تار و مار ميمي
خورد و سنگ  ي بز، هلر و شلر را ميي شنگول و منگول است، گرگ، با ورود به خانهاز افسانه

اند، با  شود. در روز بعد، بز در نبردي كه از پيش با گرگ مقرر كردهمدد در زير سنگ پنهان مي
 ).٤٠٩ -٤٠٥دهد (همان: هايش را نجات ميدرد و بچهشاخ، شكم گرگ را مي

 

 هاي ايران و خراسان جنوبي نبرد حيوان ـ غيرجاندار/ گياه در افسانه

باشد. در  هاي ايران، گاهي يكي از طرفين، حيوان و طرف ديگر، غيرجاندار يا گياه ميدر افسانه
ي «گنجشك و سنگ»، كه روايتي مانند گردو و سنگ است، بعد از كتك خوردن گنجشك  افسانه

، ١٤٠٠درويشيان و خندان،  اي در برندارد (ر.ك.:  گيرد كه نتيجهميهايي دراز سنگ سؤال و جواب
كند  ها) را با درخت اناري بيان ميها (كوليي «انار و كولي» دعوا و ستيز ماهي). قصه٥٤٥:  ١٢ج

هاي  ها ريشهها فراهم كرده بود. كوليكه در جوي آب ريشه زده بود و اسباب مزاحمت براي كولي
از جانش گذشت و خود را روي يكي از كوليدرخت را جويدند. طي نقشه انارها  ها  اي يكي از 

را شكست. (ر.ك.:   افسانه در خراسان جنوبي  ٢٧٥:  ١٧جهمان،  انداخت و سرش  اين  ). مشابه 
 مشاهده نشد.
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 هاي ايران و خراسان جنوبي نبرد غيرجاندار ـ غيرجاندار در افسانه

ي  شود. البته نبايد فراموش كرد كه جنبههاي ايران ديده مينبرد بين غيرجانداران هم در افسانه
ي واقعي، مورد توجه است. در روايت «گردو و سنگ» كه در  ها بيش از جنبهنمادين اين افسانه

به آن اشاره شد، سنگي سر گردو را مي به مادرش ميبالا  برد  شكند و گردو شكايت سنگ را 
ي «خوابي كه تعبير شد» جواني در خواب دو ستاره را ديد كه ). در قصه١٥١: ٦جهمان،  (ر.ك.: 

گيرند و بعد از تعبير شدن خواب مشخص شد آن دو ستاره فرزندان جوان با يكديگر كشتي مي
 ). مشابه اين افسانه در خراسان جنوبي مشاهده نشد.  ٣٧٩: ٤جهمان، بودند (ر.ك.: 

 هاي ايران و خراسان جنوبيافسانهحيوانات/ غيرجاندار ـ عناصر طبيعي در 

ي «موش و پوش و كُلو و كِشتي» بعد از اين كه اين چهار تا يعني موش و پوش (خس  در قصه
اي كاغذي ساختند و و خاشاك) و كُلو (كلوخ) و كشِتي (قاشق چوبي) با هم دوست شدند، خانه

شان چكه كرد. اول پوش تصميم گرفتند، هم خانه شوند. زمستان شد و باران آمد و سقف خانه
اي انداخت. سپس كلوخ به پشت بام رفت. به پشت بام رفت، باد شديد وزيد و او را برد و به دره

باران به او زد  و نرمش كرد. آفتاب داغ بر بدن كشتي زد. كشتي ترك برداشت و قاچ قاچ شد  
لوچ لوچ » (گنجشك) آمده: «... باد تندي وزيد و تميرة مه ي «مه ). در قصه ٥٠٧:  ١٤ج همان،  (ر.ك.:  

   ). ٥٥١:  ١٤ج همان،  لوچ هم آنقدر گريه كرد تا از غصه دق كرد و مرد» (ر.ك.:  را پاره كرد. مه 

 

 نتيجه 

اي به هاي عديدهكند. اين تقلا در شرايط مختلف نامانسان همواره براي نجات خود تقلا مي
هاست گيرد؛ گاه جدل با نفس است و گاه جنگ با لشكري از دشمن. در پرتو همين تلاشخود مي

دهد و  كند، قلمرو تشكيل مي كند، توليدمثل مي ماند، شكار مي شود، زنده ميكه انسان متولد مي
هاي زندگي اجتماعي  جنگد. بنابراين بشر همواره و در تمامي ساحتبراي دفاع از آن با ديگري مي

ال نبرد است. در اين پژوهش كوشش شد كه تا حد امكان طرفين نبرد را براساس آنچه در  در ح 
ايران.   هايهاي خراسان جنوبي با نگاهي به افسانهويژه در افسانهها آمده، بررسي نماييم؛ بهافسانه

خراسان جنوبي و  هاي  در افسانه  ، به اعتبار طرفين آن  ، نبرد  ،براساس آنچه در اين پژوهش آمد
 اند از: ايران عبارت
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نبرد انسان ـ انسان، نبرد انسان ـ خود (نفس)، نبرد انسان ـ حيوان (كه معمولاً در قالب گياه  
شود)، نبرد غيرجانداران، نبرد انسان ـ حيوان/ گياه، پيكرگرداني در حيوانات و گياهان انجام مي

يرانسان ـ نبرد انسان ـ موجودات خيالي، نبرد انسان ـ شيء، نبرد انسان ـ عناصر طبيعي، نبرد غ 
 غيرانسان. 

شود. در ابتدا بايد اين انواع را به نبردهاي نبرد انسان ـ انسان خود به انواع مختلفي تقسيم مي
نمود. در دسته و غيرخانوادگي تقسيم  عاشقانه/  خانوادگي  نبرد  خانوادگي، نخست،  نبردهاي  ي 

-ها مشاهده ميگيرد كه با بسامد زيادي در افسانهنبردهاي عاشقانه براي انتخاب همسر قرار مي 
ي تشكيل نهاد خانواده است. پس از تشكيل خانواده، نبردهاي خانوادگي در انواع شود و مقدمه

 زير قابل بررسي است: 
نزاع زن ـ شوهر، دخترـ مادر، پدرـ فرزندان، پدرـ فرزندان، برادرـ برادر، پدر/ برادر زن ـ داماد،  

 مادر شوهر/ خواهر شوهر ـ عروس، نامادري ـ فرزند خوانده، نبرد خواهران. 
ها قابل مشاهده است: ديو/ غول ـ ديو/  نبرد غيرانسان ـ غيرانسان نيز با اين طرفين در افسانه

حيوان/  غول، ديو/ غول ـ حيوان، حيوان ـ حيوان، حيوان ـ غيرجاندار/ گياه، غيرجاندارـ غيرجاندار،  
 غيرجاندار ـ عناصر طبيعي. 

هاي  هاي ايران و هم افسانهها يعني هم افسانهبندي برآورد هر دو گروه افسانهالبته اين دسته
آن بازشماري  و  است  جنوبي  منزلهخراسان  به  همهها  در  آن  وجود  افسانهي  به ي  نيست.  ها 

هايي از نزاع بين انسان ـ نفس، نبرد غير جانداران، و ستيز هاي ايران نمونهطورمثال، در افسانه
هاي خراسان جنوبي مشاهده  اي از آن در افسانهشود كه نمونهحيوان ـ گياه/ غير جاندار ديده مي

 شود.نمي
افسانه درگيريدر  در  حتي  شرّها  و  سمتي  در  را  خير  نيز  خانوادگي  ديگر     هاي  در سمت  را 

(پسر/دختر)،  مي فرزند  با  مادر  خواهرها،  برادران،  پدر،  با  فرزند  فرزند،  با  پدر  جدال  ديد.  توان 
نامزد   با  با خواهرزاده، دختر عمو  برادرزاده، خاله  با  فرزند همسر (پسر/ دختر)، عمه  با  نامادري 

ه در دو  شاهزاده، درگيري با ديوها، جنگ ديوها با هم. جنگ حيوانات، جنگ اشيا و ... همه و هم
هاي عامه اثرگذاري زنان  ي درخور توجه در روايت  افتد. نكتهاتفاق مي  ي مقابل خير و شرّجبهه

زناني زيبا و دست -١توان در چهار دسته قرار داد:   هاي ايراني را ميهاست. زنان در افسانهدر قصه
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پيچ  نيافتني كه خود منفعل پر  راه  اما  رقيبان عشقي  واند  يا  پهلوانان  پاي  را پيش  شان  خمي 
زناني زيرك و   -٣؛  جنگند زناني پهلوان و پيكارگر كه دوشادوش شوي خود مي  -٢  ؛گذارندمي

زناني طماع و   -٤  ؛برندها با هوشمندي خود جان سالم به در ميها و مصيبتهوشيار كه از فتنه
كنند؛ چه پيرزنانِ جادوگري كه ميانِ  هاي شخصي خود ميباز كه ديگران را قربانيِ منفعتحقه

زنند و چه كنيزان سياه رويي كه كمر به حذف شاهدخت و ازدواج  عاشق و معشوق را بر هم مي
 اند.  با شاهزاده بسته

افسانه اغلب مطيعدر  زنان  ميان زن و شوهر، دختر و مادر،  هاي خراسان جنوبي  و ستيز  اند 
مادرشوهر/خواهرشوهر ـ عروس كم و قريب به صفر است و تنها زناني كه با هم در حال ستيزند  

عنوان كانون احترام و اعتماد تعريف هاي خراسان جنوبي خانواده بهخواهران هستند. در افسانه
اي و فرهنگي همچون جدال  هاي خانوادگي محدود هستند. ستيزهاي اسطورهشود و جدالمي

هاي  هاي خراسان جنوبي همچون افسانهپدر و فرزندان يا جدال نامادري و فرزندخوانده در افسانه
مي مشاهده  وفور  به  افسانهايراني  در  غيرخانوادگي  نبردهاي  و  شوند.  جنوبي  خراسان  هاي 

ايرافسانه افسانههاي  در  نفس  با  جدال  است.  پرتكراري  مطلب  اتفاق  اني  جنوبي  خراسان  هاي 
 افتد.نمي

طرف   است  ممكن  كه  هستند  نبرد  حريفانِ  ديگر  از  غيرجانداران  و  پريان  حيوانات،  ديوها، 
از بين موجودات خيالي در افسانهدرگيري انسان باشد يا نباشد.  هاي ايراني ديوها كنشگر شان 

ها هستند. ديوها با قدرتي فراتر از حد عادي  ي مقابل آنآيند و پريان نقطهمنفي به شمار مي
ها  ي شر سبب تسليم نهايي آنشوند اما همين كنشگري منفي و قرارگيري در دستهظاهر مي

فدا و غلام در  عنوان جانگذرد و ديو بهشود. قهرمانِ قصه بعد از غلبه بر ديو ديو از جانش ميمي
 گر انسان بهي منفي ندارند و ياريهاي خراسان جنوبي ديوها جلوهجنگد. در افسانهركابِ وي مي

 روند. شمار مي
اند؛ اين ها، پريان، ديوها و حيوانات گاه از كالبد خود جَسته و در كالبد ديگري نشستهانسان

پيكرگرداني ممكن است خودخواسته و توسط خود شخص يا بر اثر سحر و جادو و توسط ديگري 
انجام شده باشد و يا تناسخي پس از مرگ باشد. با اين اوصاف پيكرگرداني در نبرد هم موضوعي  



    ٢٣١  | حامد نوروزي / ...  هاي خراسان جنوبيانواع نبرد در افسانه

 

مجزاست و هر يك از طرفين نبرد ممكن است قبل از نبرد، حين نبرد و يا بعد از نبرد تغيير شكل  
 داشته باشند.  

افسانه در  بالعكس  و  گياه  با حيوان/  انسان  مينبرد  اتفاق  خراسان جنوبي  و  ايراني  افتد.  هاي 
بر حيوانات و مسلط بر آن  لاًها معموانسان ها حيوانات را فداي  شوند. انسانها تعريف ميغالب 

پندارانه و  از روي  كه برخوردشان با گياه مقدسحال آن  ؛كنندها و نيازهاي خودشان ميخواسته
بيند.  برخورد انسان  ها هر گاه انساني گياهي را از بين ببرد، سزاي آن را مياحترام است. در افسانه

هاي خراسان جنوبي قابل مشاهده است. گاهي ديو هاي ايراني و هم در افسانهو اشيا هم در افسانه
گيرد. عناصر طبيعي نيز گاهي  شود و ستيزي ميان او و انسان در ميدر هيئت شيء ظاهر مي

هايي  هاي بررسي شده نمونهگيرند. در هر دو گروه افسانهاوقات در تضاد و جدال با انسان قرار مي
هايي از جدال حيوان ـ از اين نوع ستيز مانند ستيز باد، طوفان، كوه با انسان رؤيت شد. اما نمونه

 هاي خراسان جنوبي ديده نشد.غيرجاندار/ گياه و غيرجاندار ـ غيرجاندار در افسانه
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